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هیچ گاه از بودن فرزندم
 خجالت نکشیدم

ایسنا: زهرا ســادات مهاجــری، مدیر شعب و دفاتر  �
نمایندگی انجمن اوتیسم ، مادر امین ۱۴ ساله، می گوید: 
کمی دیرتر از ســایر مادران به اوتیســم بودن پسرم پی 
بردم؛ در طول این مدت فرزند اوتیســمی ام سختی های 
خاص خود را داشــته اســت، امــا بــودن در کنار یک 
اوتیسمی شــیرینی های خاص دارد که آن سختی ها را 
قابل تحمل می کند. جامعه اوتیسم را نمی شناسد و این 
ناآشــنایی برای مادران و پدران فرزندان اوتیسمی بسیار 
ســخت بوده و خانواده ها بیشــتر عذاب می کشند؛ یک 
مادر زمانی که نگاه مردم و نوع رفتار آنها را در مواجهه 
با کودکان اوتیسمی می بیند داغی بر دلش می نشیند که 
کسی جز او نمی تواند آن را حس کند. تلاش ما باید این 
باشــد که بچه ها را از خانه بیرون آوریم و وارد جامعه 
کنیم تا جامعه با این بچه ها آشنا شود؛ خواهیم دید که 
این امر برای خانواده و فرزند اوتیسم چقدر خوب است

 مادر سالار می گوید: یک کودک اوتیسم به تنهایی قادر 
به انجام اعمال شــخصی خود نیست؛ در هر محیطی 
که وارد می شــود ممکن اســت به  صورت ناخواســته 
حرکت هایی انجــام دهد که برای دیگــران قابل درک 
نیســت؛ حتی ممکن اســت بدون اینکه بداند کارهای 
خطرناکی انجام دهد به همین دلایل باید همیشــه در 
کنار فرزند اوتیسمم باشم تا خدای نکرده بلایی بر سرش 
نیاید. خانواده های اوتیســمی  با داشتن حوصله و یاری 
مربی های آموزشی می توانند تا حدی به زندگی فرزندان 

خود کمک کنند.
مادر هادي می گوید: فرزندم در ابتدای کودکی مشــکل 
ذهنی داشت و نمی توانست راه برود و تشنج می کرد اما 
بعدها با انجام کاردرمانی و فیزیوتراپی توانست راه برود 
ولی از لحاظ ذهنی تاکنون فرقی نکرده اســت. فرزندم 
از ابتدای کودکی در مراکز اوتیســم آمــوزش می بیند. 
هــادی با بهره مندی از آموزش هایــی چون کاردرمانی، 
گفتاردرمانــی و آموزش هــای ذهنــی در این ســال ها 
پیشرفت بالایی داشته است و اکنون نیز در مرکز انجمن 
اوتیسم آذربایجان که برای فرزندان بالای ۱۴ سال است، 
آموزش می بیند.۲۰ سالم بود که هادی را به دنیا آوردم؛ 
از آن موقــع تاکنون در تمامی مراحل زندگی فرزندم در 
کنارش بودم و تا جایی که در توانم بوده کمکش کردم 
و تا زمانی که جان در بدن دارم تلاش می کنم تا فرزندم 
بهتر شــود .هیچ گاه از بودن فرزندم خجالت نکشیدم و 
فرزنــدم را همراه خود به بیــرون و اماکن و محیط های 
مختلف می بــرم؛ خانواده های کودکان اوتیســم نباید 
فرزنــدان خود را مخفی کنند بلکه فرزندان ما باید وارد 

جامعه شوند.
اما واقعیت این است که مادران فرزندان اوتیسمي 
مشکلات فراواني در جامعه دارند و از طرفي خانواده ها 
در بعضــی مواقع می مانند که چه کننــد؛ باید حداقل 
مکانی باشــد تا بتوان فرزندان را به دســت آنها سپرد. 
جامعه با فرزندان اوتیسمي رفتار خوبی ندارد. جامعه 
باید اوتیســم را بشناســد تا فرزندان با خیال راحت در 

خیابان ها و اماکن مختلف شهر بتوانند قدم بزنند. 
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کارتون خواب

گیلان  از  بحران خارج شد؟
درحالی کــه گزارش های مردمی در شــبکه های  �

اجتماعی همچنان از دردسترس نبودن امکانات اولیه 
زندگی در برخی مناطــق گیلان خبر می دهند، رئیس 
سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده که گیلان از 
وضعیت بحرانی خارج شده است. به عنوان نمونه ای 
از این تناقض ها، اســماعیل نجــار در گفت وگویش با 
ایسنا گفته است: «با اقدامات انجام شده، درحال حاضر 
عمده راه ها، اعم از اصلی و روســتایی باز شــده و در 
محورهــای اصلی نیز ســرعت تــردد افزایش یافته 
اســت». همین یک قلم مورد نقضــی دارد و آن هم 
حجم بالای زباله هایی است که در سطح شهر رشت 
دیده می شــود و جمع آوری نشــده است. علتش هم 
البته مســدودبودن جاده سایت تخلیه سراوان است. 
همین مسئله موجب شــده در خیابان های رشت در 
کنار حجم زیاد برف زباله های فراوانی هم دیده شود. 
نزدیکي سراوان به رشت و بســته بودن جاده اش این 
سؤال را ایجاد می کند که وضعیت جاده های مناطق 
کوهســتانی و دورتر از مرکز در گیلان چگونه اســت؟ 
اســماعیل نجار در خلال صحبت هایش به موضوع 
جالبی هم اشاره کرده اســت. درحالی که بسیاری در 
ایــن مدت این ســؤال را مطرح می کردنــد که چرا با 
وجود هشدارها و پیش بینی ها، باز هم گیلان در شرایط 
بحرانی فرورفت، اسماعیل نجار مردم را در ایجاد این 
بحران ها مقصر دانسته و گفت: «هشدارهای لازم نیز 
به وســیله رسانه ها به شــهروندان داده شد و از چند 
روز قبل به شکل گســترده از مردم خواسته شد که از 
سفر به اســتان گیلان پرهیز کنند، اما متأسفانه شاهد 
آن بودیم که باز هم عده ای بدون توجه به هشــدارها 
وارد جاده شــده و در راه ماندند که البته امدادرسانی 
به این افراد انجام شــد، اما برخی انتظار داشــتند که 
در لحظه دســتگاه های امدادی همه چیز را به حالت 
اولیــه برگردانند و راه را برایشــان باز کنند که طبیعی 
اســت که این اقدام ممکن نبود». او اما به این سؤال 
که چرا سازمان های خدمات رسان با وجود هشدارهای 
داده شــده و پیش بینی های صورت گرفته همچنان با 
یک برف از کار می افتند و بازگرداندنشــان به شــرایط 
طبیعی روزها طول می کشد پاسخی نداد. موضوعی 
که در بحران های طبیعی چندسال اخیر همیشه برای 
مردم مورد ســؤال بود که چرا با روی دادن بســیاری 
از ایــن رویدادهای طبیعی که قابل پیش بینی اســت، 
بــاز هم جریان طبیعی زندگــی در یک منطقه مختل 

می شود و تمهیداتی برای آن اندیشیده نمی شود. 

گزارش

روایتمادران اوتیسم

سامان راد: چند روز دیگر ۴۰ روز از حادثه ای که دی۹۸ 
را در ذهن هــا با غم و اندوه مانــدگار کرده، می گذرد. ۴۰ 
روز از حادثه ای که جان ۱۷۶ نفر از سرنشینان یک فروند 
هواپیمای مسافری به مقصد اوکراین را گرفت و تیری به 
قلب افکار عمومی در ایران هم شلیک کرد. اطلاع رسانی 
نادرست و اعلام نکردن علت سقوط هواپیما تا چند روز 
بعد از آن به همراه اتفاقاتی که در مراســم خاک سپاری 
بسیاری از این جان باختگان رخ داد، موجب شد تا افکار 
عمومــی در ایران با ســؤال های فراوانــی در این زمینه 
مواجه باشــند که البته هنوز کســی برای پاسخ گویی به 
آن اقدام نکرده است. به جز کنفرانس خبری که سردار 
حاجــی زاده، فرماندهی نیروی هوا فضای ســپاه روز ۲۱ 
دی و چهار روز بعد از حادثــه برگزار کرد، دیگر گزارش 
درســت و دقیقی از ابعاد این حادثه منتشر نشده است. 
در همان نشست هم سردار حاجی زاده دست کم به این 
موضوع اشاره کرد که از اعترافات اپراتور سامانه موشکی 
که شلیک را انجام داده، فیلم هایی ضبط شده که پخش 
خواهد شــد؛ اما تاکنون از آن هم خبری نشــده اســت. 
صداوســیما که البته ید طولایی در ساخت مستند برای 
مســائل و موضوعات روز از زاویه دید خودش دارد، هم 
هنوز چیزی در این باره پخش نکرده است. در میان همه 
این بی خبری ها چهلم درگذشتگان این حادثه هم در راه 
است و بسیاری درباره نحوه برگزاری مراسم درگذشتگان 
ابهام دارنــد. از آنجایی که بخش بزرگی از افکار عمومی 
در این حادثه آســیب دید، انتظار می رفت که مراســمی 
باشکوه و بزرگ برای گرامیداشت آن جان باختگان برگزار 
شود تا دست کم حرکتی در راستای تحکیم وحدت ملی 
باشد؛ اما روزهای بعد از اعلام علت سقوط، خیابان های 
تهران متفاوت بود و مردم ســردرگم؛ مردم مستأصل و 

زناني  که ناگهان در گوشــه اي اشکشان سرازیر مي شد.  
«محمدرضا تابش»، از نمایندگان مجلسی که در روزهای 
حادثه خواستار معرفی فوری و مجازات عاملان حادثه 
و مقصران به پیشگاه ملت  شــده بود، درباره ابعاد این 
حادثه و گزارش دادن حداقلی به خانواده قربانیان بعد از 
۴۰ روز، به «شــرق» می گوید: «همان طور که می دانید، از 
ابتدا ابعاد این حادثه مشخص نبود و همچنین در حرف 
مسئولان هم تناقض هایی وجود داشت که این تناقض ها 
منجر به ســلب اعتماد عمومی در این ماجرا شــد. بعد 
از آنکه مشــخص شــد هواپیما به دلیل اصابت موشک 
سقوط کرده، باز هم مسئله از بُعد نظامی بیشتر پیگیری 
شد و اطلاعات حول این حادثه بنا بر مسائلی یا به دلیل 
بســته بودن دایره اطلاع رســانی ها در حوزه نظامی، در 
اختیار افکار عمومی قرار نگرفت. هنوز هم با گذشت ۴۰ 
روز از این حادثه، این نقیصه وجود دارد و بیشتر موضوع 
جنبه امنیتی پیدا کرده و اطلاع رســانی ها به مســئولان 
مربوطه به ویژه سپاه که مسئولیت کار را بر عهده گرفت، 
محدود شد. این هم البته یک ضعف و خلأیی است که 
به دلیل قرار گرفتن این موضوع در دایره مســائل نظامی 
ورود به آن ســخت است و اطلاعاتی در اختیار خانواده 
جان باختگان و افکار عمومی قرار نگرفته اســت. البته 
عذرخواهی خالصانه و از موضع تواضع فرمانده نیروی 
هوایی و فرمانده کل سپاه ستودنی است؛ چرا که ما چنین 
فرهنگی را در میان مســئولان کشور نداشــتیم و از این 
نظر پذیرفتن اشــتباه و عذرخواهی آنها ستودنی است؛ 
امــا این عذرخواهی به تنهایی نمی تواند مرهمی باشــد 
بر دل مردمی که در این حادثه داغدار شــدند. همچنین 
این عذرخواهی به تنهایی برای افکار عمومی که در این 
حادثه ســخت جریحه دار شدند، هم پذیرفتنی نیست». 

تابش همچنین درباره اقدامات مجلس برای روشن شدن 
ابعــاد این حادثــه می گوید: «در ابتدای امر کمیســیون 
امنیــت ملی مجلــس در این زمینه جلســاتی را برگزار 
کرده است. قاعدتا کمیســیون عمران مجلس هم باید 
این مسئله را بررســی کند؛ اما مجلس در حال حاضر به 
دلیل ایام انتخابات به مدت چند هفته ای تعطیل اســت 
و بعد از تعطیــلات حتما این موضوع با جدیت پیگیری 
می شــود». تابش همچنیــن درباره احتمــال برگزاری 
مراســم چهلم قربانیان این حادثه در حالت متفاوت از 
مراســم خاک سپاری شــان، گفت: «برخورد با این حادثه 
برخورد مناســبی نبــود. حتی اگر اشــتباهی رخ داده و 
برای آن عذرخواهی  هم انجام شده، باز  باید برای اعلام 
همبستگی با خانواده ها و مردم کشور مراسم خاک سپاری 
بهتر و شایسته تری برگزار می شد. امیدوارم این کاستی ها 
در مراســم چهلم این عزیزان جبران شود و عزیزانی که 
نگرانی هایی هــم دارند، بتوانند بــا فائق آمدن بر جوی 
که ممکن اســت پیامدهای امنیتی و سیاسی هم داشته 
باشــد، برنامه ریزی لازم برای برگزاری چنین مراسمی را 
انجام دهند. مسئولان هم به اندازه کافی فرصت داشتند 
که تمهید مقدمات کنند تا ان شــاء االله به شایستگی این 
مراسم برگزار شود تا ما در برابر مردم خجل و سرافکنده 
نباشــیم. به هر حال وقتي دولت کانــادا آن گونه و در آن 
ابعاد برخورد می کند و مســئولان کشورش در حد اعلا 
این حادثه را تسلیت می گویند، افکار عمومی از ما انتظار 
دارد تا برای شــهروندان مان که در کشور خودمان دچار 
این حادثه شده اند، مراسم مقبولی برگزار کنیم. برگزاری 
مراسمی در حد اهمیت این ضایعه و فشاری که بر افکار 
عمومی در پی آن وارد شــد، موجب تسلی خانواده ها و 

افکار عمومی مردم ایران می شود».

چهلم درگذشتگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی
در  انتظار یك مراسم 

 مغز اجتماعی -104

فیلم «انگل» ســاخته یونگ ـ جوـ هو از کره جنوبي، 
امســال نه فقط جایزه فستیوال کن در فرانسه را به دست 
آورد، بلکه براي اولین بار در تاریخ اســکار، جایزه اصلي 
بهترین فیلم را نیز کسب کرد زیرا طبق سنت برتري جویانه 
تاکنون معمول در اســکار، هیچ فیلم غیرانگلیسي زباني 
لایق کســب ایــن افتخار تشــخیص داده نمي شــد. این 
فیلم به ظاهر ســرگرم کننده و هیجان انگیز که مرز ژانر ها 
را در هم مي ریزد و گیشــه هاي فروش در دنیا را تســخیر 
مي کند، لبریز از مفاهیم استعاري بدنمند در جامعه اي با 
حاکمیت نظام طبقاتي سرمایه داري است؛ جامعه اي که 
در آن، خانواده هاي فرادست و فرودست در ظاهر منفک 
از یکدیگر زندگي مي کنند، اما فیلم ساز موفق مي شود با 
خلق جهاني استعاري و بدیع، ماهیت بهره وري انگل وار 
هر دو طبقه از یکدیگر را با ظرافتي تمام تصویر کند. فیلم 
با نگاهي به ظاهر معمول به معرفي خانواده چهارنفره 
کیم، ســاکن یکي از زیرزمین هاي محله اي فقیرنشین در 
سئول، شروع مي شود. در ابتداي فیلم، فرزندان خانواده 
را مي بینیم که با ظاهري ژولیده در حالي که گوشي هاي 
موبایل نسبتا مدرني در دست دارند، براي استفاده دزدکي 
از اینترنت همســایه نهایتا فضاي گوشــه بالاي مستراح 
آلونک را پیدا مي کنند که تا به جهان مجازي اتصال پیدا 
کنند و به درخواســت کاري موقــت جواب مثبت دهند. 
فیلم ساز در همین ابتدا حواس ما را به مستراح آلونک در 
ربع طبقه بالایي آلونک مجاور پنجره به عنوان استعاره اي 
از شرایط جلب مي کند.  پس از این، در صحنه اي، به پدر 
معرفي مي شــویم کــه حین خوردن تکه نانــي، در حال 
مقابله با سوسک اســت. پدر خانواده با آنکه در مشاغل 
زیادي بوده اســت اما دســت آخر بي کار مانده و توانایي 
اداره خانواده خود را ندارد. او حتي توانایي درست تازدن 
یک جعبه پیتزا را ندارد و گاهی وقتي ســعي دارد براي 
اداي احترام از ســر میز بلند شود، مدام سرش به کابینت 
برخــورد مي کند. پدر اســتعاره اي از دســت وپازدن هاي 
بیهوده براي دوام آوردن در جامعه ســرمایه داري امروز 
اســت و فیلم ســاز از ابتدا با ظرافت به ما نشان مي دهد 
که براي به دســت آوردن زندگي بهتــر، همه تیرهاي این 
مرد به سنگ خورده است. سنگ، استعاره آشناي دیگري 
در فیلم انگل اســت. دوست پسر خانواده، در اوایل فیلم 
وقتي به دیدار خانواده کیم مي آید، به عنوان هدیه سنگي 
خوش تراش را از طرف پدربزرگش براي خانواده مي آورد؛ 

مجسمه اي ســنگي که به روایت فیلم، آکنده از استعاره 
اســت و شــانس مي آورد و در طول فیلم مي بینیم پسر 
خانواده این ســنگ را همه جا به دنبال خودش مي کشد؛ 
چنان که گویي بخشــي از وجودش شــده باشد. سنگ با 
نقش هاي ظریف و پراســتعاره اش بــراي او خود زندگي 
اســت. گاه شانس به ارمغان مي آورد و گاه سرد و خشن 
مي شــود و زندگي اش را به خطر مي اندازد. دوست پسر 
خانواده، او را به عنوان معلم انگلیسي به خانواده ثروتمند 
پارک قالب مي کند. پســر که فرصت را مناسب مي بیند و 
خانم پارک را ســاده و خوش قلب مي یابد، با نقشــه اي 
حساب شده اعضاي خانواده خود را به استخدام خانواده 
پارک در مي آورد. نقطه عطف این نقشــه ها زماني است 
که خدمتکار خانه از کار بي کار مي شــود و مادر خانواده 
کیم جــاي او را مي گیرد. در یک عصــر، احتمالا بهاري، 
خانواده ثروتمند پارک تصمیم مي گیرند براي پسر کوچک 
بیش فعــال و احتمــالا دچار صرع با حمــلات ناآگاهي 
موقت ناشي از آسیب مغزي که به روایت مادرش، نابغه 
کوچولوي خانواده و مرکز توجه اســت، در بیرون از خانه 
جشــن بگیرند. در نبود اعضاي خانواده اشرافي در خانه، 
زیرزمین نشینان عصري را به عیش و نوش و درازکشیدن 
زیر آفتاب و دیدن آسمان مي گذرانند؛ چیزي که در خانه 
زیرزمیني شــان از آن بي بهره اند. گرچه باران شاید هشدار 
مي دهد این خوشــي به درازا نخواهد کشــید. خدمتکار 
قبلي خانه در میانه عیش و نوش خانواده کیم ســرزده 
براي برداشــتن چیزي از زیرزمین به خانه برمي گردد. اما 
راز او رو مي شــود و ما شــوهرش را مي بینیــم که براي 
فرار از دســت طلبکاران و زندان با لانه گزیني در زیرزمین 
پر پیچ وخم ســیاهچال مانند از نظر پنهان، به مدت بیش 
از چهار ســال به ارتزاق شبانه انگل وار در خانه مشغول 
بوده اســت. مرد سیاهچال نشــین فرودســت، فقط یک 
بار به صورت روح سرخ پوســتي به پســر بیمار خانواده 
پارک، در شــب تولدش در برابر او ظاهر شده است، ولي 
عینیت این روح ســرگردان انگل واره همیشه از نظر بقیه 
اعضاي خانــواده پارک مخفي مانده اســت. او به ظاهر 
فقط از اینکه نفس مي کشــد و غذایي براي خوردن دارد، 
خوشــحال است و با روشــن و خاموش کردن چراغ هاي 
خانه به زبان مورس که از پیشــاهنگي آموخته است، هر 
روز به ارباب خانه اداي احترام مي کند. مرد اســتعاره اي 
از تن هاي اســیر در زندان هاي خامــوش در دنیاي مدرن 
اســت. زماني که راز هر دو خانواده فقیر رو مي شود، در 
درگیري ای شــبانه  دور از چشم خانواده فرادست، شاهد 
جدال انحصارطلبانه و خشونت بار آنها مي شویم. در این 
جدال، گوشــي موبایل به طور استعاري وسیله تهدید و 
ارعاب مي شــود. با پیروزي نسبي اما شکننده خانواده 

کیــم، آرامش موقت برقرار مي شــود. در زماني که در 
تاریکي شــب اعضاي خانواده کیم همچون حشرات 
روي کف اتاق ها مي خزند، همچنان خانواده فرادست 
ساده لوح پارک از این ماجرا بي خبر مي ماند. اما توفاني 
دیگر در راه است. در میان بارش باران موسمي، سه نفر 
از خانواده کیم، شــبانه مجبور به فرار از خانه باشکوه 
و پناه بردن به آلونک زیر کف زمین خود مي شــوند که 
ســیلاب و بالاآمدن فاضلاب باعث فرورفتن شــان در 
لجن مي شود. فقط مجســمه سنگي به وسیله پسر و 
مدال ورزشــي از سوی پدر حفظ مي شود، سهم دختر 
فرصتي براي سیگارکشیدن در روي مستراح دم پنجره 
اســت که از آن گنداب و لجن بیــرون مي زند. پس از 
این شــب کابوس گونه، همــه افراد خانــواده کیم به 
میهماني غیرمنتظره جشــن تولد پســر بیقرار خانواده 
پارک، به دور خیمه سرخ پوســتي او در حیاط مصفاي 
خانه دعوت مي شــوند. این مراســم سرخ پوســتي در 
خانه اســتعاره اي از نفوذ بلامنازع نظام سرمایه داري 
حاکــم آمریکایي و اســتعاره اي از شــرایط طنزآلود و 
تلخ انســان در جوامع پیراموني وابســته به این نظام 
اســت. در سکانس هاي پایاني فیلم جدال دو خانواده 
فرودست در خانه لانه گزیده، به خشونتي آشکار تبدیل 
مي شــود که از دو ســو قرباني مي گیرد. در این میان، 
خشم فروخفته ناشي از تحقیر (یعني اظهار اشمئزاز 
از بوي بدن خانواده کیم از طرف خانواده پارک) ســر 
باز مي کنــد و آقاي پارک با ضربــه چاقوي آقاي کیم 
از پــا در مي آید. از آن به بعد اســت که بزرگ خانواده 
کیم خــود را در ســیاهچاله زیرزمین خانه اشــرافي 
زنداني مي کند تا از گزند قانــون در امان بماند. دختر 
خانواده کشته مي شود و پسر به علت ضربه و آسیب 
مغزي، دچار خنده هاي بي اختیار مي شود؛ خنده هایي 
که بــا وضعیت بیش از پیــش رقت بــار خانوادگي او 
در تضاد اســت. فیلم به طور استعاري بر جامعه اي 
مردســالار اشــاره دارد؛ از جملــه تأکید بــر مهارت 
ردوبدل کــردن رمزهــاي از راه دور در هنگام اضطرار 
که بنا بر رسمي در فرهنگ سرخ پوستي آمریکایي، در 
آموزش پیشاهنگي به پســران آموخته مي شود و این 
پســران هســتند که باید رؤیاي ثروتمندشدن پدران را 
به واقعیــت تبدیل کنند. این فیلم گزنده با طنزي تلخ 
و ســیاه، ما را به طور اســتعاري و ملموس با جامعه 
طبقاتي ظالمانه، فردمحور و بي رحمي آشــنا مي کند 
که زندگي انگل صفتانه از مشخصات آن است. در این 
شرایط، پیروز نهایي، نظام سرمایه داري حاکم بر اوضاع 
اســت. فیلم انگل با اســتعارات تلخ و گزنده خود به 

ما پیشنهاد مي دهد تا بهتر به دور و برمان نگاه کنیم.

انگل: جهانی استعاري در لایه هاي جامعه سرمایه داري نوین

 زیر آسمان جهان

مهاجرت دوباره 
کمیساریاي عالي پناهندگان گزارشــي از یثرب درباره 
بازگشــت عراقي هایي که بــا حضور داعــش مجبور به 
ترك زمین، مزرعه و وطن خود شــده اند، منتشر کرده و با 
پیرزنان و مردان زخمــي جامانده از جنگ گفت وگو کرده 
اســت. آنان اکنون به مزارع خود بازگشته اند و خوشحال 
از رویــش دوباره گیاهان هســتند. اما ایــن روزها نگراني 
دربــاره وضعیت مهاجران و پناه جویــان افزایش یافته و 
کمیســاریاي عالي پناهندگان در این زمینــه ابراز نگراني 
کرده اســت. طبق گزارش این سازمان از میان ۱٫۴ میلیون 
پناهنده در سراسر جهان که پیش بیني مي شود نیاز فوری 

به اســکان مجدد دارند، تنها حدود ۶۳ هزار نفر توســط 
این نهاد تحت پوشــش قرار گرفته اند. این در حالی است 
که تعداد پناهندگان اسکان یافته در سال ۲۰۱۹ نسبت به 
سال قبل  از آن ۱۴ درصد کاهش یافته است. در نسبت بین 
پناه جویاني که نیاز به اســکان مجدد دارند و مکان هایی 
که توسط دولت ها تهیه شده است، شکاف فوق العاده ای 
وجــود دارد. گریــن اوهــارا، مدیر حفاظــت بین المللی 
کمیســاریاي عالي گفت: «اسکان مجدد یک راه حل برای 
همه پناهندگان جهان نیست، اما یک اقدام نجات دهنده 
برای محافظت از افراد در معرض خطر و کســاني است 
که  زندگــی آنها به این مهاجرت بســتگی دارد». ســال 

گذشته بیشترین تعداد درخواست و حرکت براي مهاجرت 
به ایالات متحده و به دنبال آن کانادا، انگلســتان، ســوئد 
و آلمان بوده اســت. از میان آنها حدود ۶۳ هزار پناهنده 
اسکان داده شــده اند که بیشــترین تعداد آنها از سوریه، 
جمهــوری دموکراتیــک کنگو و میانمــار بودند. افزایش 
فرصت های اســکان مجدد پناهندگان و سایر مسیرهای 
مکمل برای پذیرش، از جمله از طریق پیوستن به خانواده، 
کار و تحصیل، یکی از اهداف اصلی توافق جهانی در مورد 
پناهندگان است. این یک راه ملموس برای دولت ها برای 
به اشتراک گذاشتن مسئولیت و نشــان دادن همبستگی با 
کشورهای میزبان حامی جمعیت بزرگ پناهندگان است.  

 رابرت نیوبکر

 تلنگر 

انجمــن مــددکاران اجتماعی ایــران در نامه اي 
به علی لاریجانی، رئیس مجلس شــورای اسلامی، 
دربــاره گســترش و تنــوع آســیب هاي اجتماعي و 
کاهش سن افراد و کاهش بودجه در نظر گرفته شده 
در لایحــه پیشــنهادي دولت هشــدار داده اســت. 
در ایــن نامه که به امضاي رئیــس هیئت مدیره آن، 
سیدحســن موسوي چلك، رسیده، چنین آمده است: 
«یکــی از نگرانی هــای جدی در کشــور گســترش 
آســیب های اجتماعــی و تنوع آنها و کاهش ســن 
افراد در معرض آســیب و آســیب دیده اجتماعی و 
همین طــور نگرانی از آســیب های اجتماعی نوپدید 
به ویــژه تحــت تأثیر فضــای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی اســت به گونه ای که این وضعیت موجب 
شده جلســات مهمی با حضور مسئولان عالی نظام 

از جملــه جناب عالی برگزار شــود و تحت تأثیر این 
جلسات لایحه برنامه ششم ارسالی توسط دولت در 
حوزه اجتماعی توسط مجلس شورای اسلامی مورد 
بازنگری اساسی قرار گرفته که نقطه عطف آن در این 
برنامه ماده ۸۰ است. گرچه در سایر اسناد بالادستی 
هم به این موضوع مهم توجه شده است. در چنین 
شــرایطی که آســیب های اجتماعی سرمایه انسانی 
کشور ما را تحت تأثیر قرار داده است انتظار می رفت 
که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ توجه بیشتری 
به منبع اختصاص داده شده برای برنامه های کنترل 
و کاهش آســیب های اجتماعی با رویکرد ســلامت 
اجتماعــی و روانــی اختصاص مــی داد. تاملي در 
خصوص بودجه آســیب های اجتماعی توسط مرکز 
پژوهش هــای مجلس نشــان می دهد کــه نه تنها 
توجه به این موضوع اساسی بیشتر نشده است بلکه 
شــاهد کاهش حدود ۱۰درصدی بودجه پیشنهادی 
در این حوزه هم هستیم. طبق جداول لایحه بودجه 
ســال ۱۳۹۹ کاهش ۱۷درصــدی در بخش کودکان 
آسیب پذیر، ۱۲درصدی آسیب های اجتماعی، کاهش 
۷۶درصدی برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
دانش آموزان، کاهش ۴۵درصدی برنامه حمایت از 

کودکان بازمانده از تحصیل مناطق محروم، کاهش 
۱۵درصدی برنامه پیشــگیری از ســوءمصرف مواد 
مخدر و روانگردان بهزیســتی کشور، کاهش  حدود 
۱۹درصدی ســاماندهی کــودکان خیابانی، کاهش 
بیــش از ۱۸درصدی حمایت از کودکان کار، با توجه 
به وضعیت ایران در کنار دو کشور بزرگ تولیدکننده 
مواد مخدر کاهش بیش از ۴۷درصدی برنامه مبارزه 
با قاچاق مــواد مخدر، کاهش حــدود ۲۳درصدی 
خدمات درمان و کاهش آســیب، و... هستیم گرچه 
در برخی برنامه ها رشــد مثبــت کمی هم داریم که 
امیدوارم منتی بر ســر این مردم گذاشته نشود که در 
بعضی برنامه ها افزایش کمی داشــتیم، همین طور 
کاهش حــدود ۱۷درصــدی برنامه هــای مرتبط با 
کودکان را نیز شــاهد هســتیم. ضمن اینکه افزایش 
بــرای  ۲۰درصــدی  حــدود 
مستمری بگیران تحت پوشش 
بهزیســتی و کمیته امداد هم 
با توجه به شــرایط اقتصادی 
کشــور که دوست و دشمن بر 
مناســب نبودن حــال اقتصاد 
هم  می گذارند  صحه  کشــور 
گــره ای از زندگی این افراد باز 
نخواهد کرد بلکه بار گرانی ها 
و تــورم بیــش از همــه کمر 
خمیده همین افراد را بیشــتر 
خم خواهد کرد که بدون شک 
تبعــات این وضعیت می توانــد در مجموع افزایش 
آســیب های اجتماعی را به دنبال داشــته باشــد و 
انتظاراتی که  فقط در برنامه ششــم توســعه برای 
اجتماعی مصوب  آســیب های  کاهش ۲۵درصدی 
شــده اســت تحقق پیدا  نخواهد کرد و ویژگی های  
قابل انتظار برای ایران ۱۴۰۴ طبق ســند چشــم انداز 
بیست ســاله ایــران مبنی بــر جامعه برخــوردار از 
نهاد مســتحکم خانواده، رفاه و... هــم تحقق پیدا 
نخواهــد کرد». در پایان این نامــه خطاب به رئیس 
مجلــس و نمایندگان آمده اســت: «انتطــار داریم 
کــه در تصویب بودجه، همین بودجه بســیار ناچیز 
مربوط به کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی را  
با کاهش پیش بینی شده توسط دولت تصویب نکنید 
و برای افزایــش بودجه این بخش تدابیر لازم اتخاذ 
شــود. به نظر می رســد با این نوع نگاه به موضوع 
آســیب های اجتماعی در نظام بودجه ریزی کشــور، 
نیازی به مخالف برای برنده شــدن در جنگ نرم که 
از جمله مصادیق آن گسترش آسیب های اجتماعی 
و ازدســت دادن نیروی انســانی (به عنــوان یکی از 
دو ســرمایه اصلی در کنار ســرمایه اجتماعی برای 

توسعه کشور) است، نداریم». 
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